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اقدامات اقتصادی امام حسن عسکری)ع( جهت کسب درآمد

 محمد کاظم شریفی 1

چکیده

توجه به اقدامات اقتصادی امام عسکری)ع( با عنایت به اوضاع خفقان سیاسی بنی 

عباس، مورد توجه شــیعیان و اهل سنت بوده است؛ اما این که تا چه حدی اقدامات 

امام)ع( سبب پیشــبرد اقتصاد شیعیان و رفع مشــکلات اقتصادی آن ها بوده است، 

کاملا بر ما مشخص نیست!. با توجه به ضرورت انجام این گونه پژوهش ها آن هم در 

فضایی که جهان غرب از هر نظر به ویژه اقتصادی به دنبال آسیب رساندن به جامعه ی 

اسلامی است، تاکنون پژوهشی در این مورد صورت نگرفته است، بر این اساس، به 

دنبال این هســتیم که ببینیم امام)ع( در آن فضا چه اقدامات اقتصادی از حیث درآمد 

را انجام دادند که به پیشــرفت اقتصادی شیعیان انجامید و این سبب شد که شیعیان 

از تحت فشــار اقتصادی جامعه خارج بشوند. غرض دستیابی به مجموعه اقداماتی 

اســت که امام)ع( در عرصه اقتصاد از حیث درآمد تحت تدابیر شدید حکومت بنی 

عبــاس انجام داد. نیل به ایــن هدف، از طریق توصیف-تحلیــل صورت می گیرد. 

اقدامات اقتصادی امام)ع( برای درآمد از شــاخصه هایی برخوردار است که عبارتند 

از: زحمت و تلاش، حلال بــودن درآمد، حمایت از تولید کننده، تعاون وهمکاری، 

مشورت کردن،  پرهیز از تجمل گرایی و اسراف. 

واژگان کلیدی: امام حسن عسکری)ع(، اقتصاد، درآمد، اقدامات اقتصادی

Kazimsharifi83@gmail.com .1  . دکتری فقه تربیتی، جامعه المصطفی العالمیه، قم
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مقدمه. 	

خداوند انسان را موجودی اجتماعی خلق نمود به گونه ی که زیستن، معیشت، رفاه 

و بــه طور کلی برای رفــع نیازهای خود به دنبال هم نوع خود می رود و این اجتماعی 

زیســتن برگرفته از طبیعت او نیست بلکه فطرت و طبیعت انسان پیرو استخدام کردن 

هر چیزی برای منافع خویش اســت خواه ســنگ، خواه فلز و خواه انسان باشد و از 

طرفی انسآن های دیگر نیز با همین نگرش به هم نوع خود می نگرند لذا در سایه یک 

دســته قوانین محترمانه سعی دارند که با رعایت حقوق یکدیگر نیاز های همدیگر را 

رفع کنند، لذا اجتماعی بودن انسان با یک واسطه برگرفته از طبیعت، ذات و فطرت او 

است، که صد البته، خداوند نیز در کتاب برگزیده خود پیرامون آن تاکیدات فراوانی را 

بیان نموده است چنان که می فرماید: »و لولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت 

الأرض«) بقره، 251( واژه اقتصاد یا علم قتصاد شاید از ابتدای خلقت انسان نبوده ولی 

انســان در طول حیات خود سعی می کرده به گونه ی زندگی کند که محتاج به دیگران 

نباشد و یا تا آنجا که ممکن است کمتر محتاج دیگران باشد، این سعی و تلاش همان 

اقتصاد اســت اما علم اقتصاد پس از حضور سیاست در عرصه ی اجتماعی، ظهور 

کرده اســت چنان که اقتصاددانان معتقد هستند در اواخر قرن نوزدهم واژه »اقتصاد« 

eco- :( را به عنوان فرم کوتاهتر »علوم اقتصادی« )به انگلیســیeconomics  )به انگلیســی:

nomic science( پیشنهاد کردند تا از دلالت ضمنی این واژه بر منافع سیاسی محدود 

جلوگیری کرده باشــند و همچنین به این واژه صورتی مشابه واژگان دیگر علوم مانند 

»ریاضیات« )به انگلیســی: mathematics(، »اخلاق« )به انگلیســی: ethics( و مانند آن ها 

ببخشند)Alfred,1879,p. 2(. اما بعضی دیگر اذعان می کنند که این علم در حدود دو 

قرن قدامت دارد تا قبل از ســال 1776 میلادی اقتصاد جزء سایر علوم مانند فلسفه 

و سیاست مورد مطالعه قرار می گرفت اما در سال مذکور آدام سمیت )1723-1790( 

کتاب ثروت ملل را نشر کرد و بدین ترتیب استقلال علم اقتصاد از سایر علوم اعلان 

شد. 

علم اقتصاد سه مفهوم اساسی دارد که تمام اقتصاد دانان سعی در شکوفایی ان سه 
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مفهوم هســتند تا بدین وســیله اقتصاد خود را کارآمد تر کنند، این سه مفهوم عبارتند 

از: تولید، توزیع و مصرف. هر یک از این واژه ها مشــتمل بخشهایی هستند که علم 

اقتصــاد را بارور می کنند، در بخش تولید قســمتی وجود دارد بــا عنوان درآمد که به 

معنای مقدار مالی اســت که تولیدکنندگان با فروش محصولات یا خدمات خود به 

دست می آورند. 

گســترش و تحقق عدالت یکی ازمهمترین آرمآن های دین اســلام بوده و هدف 

گیری آن وجه ی اســت که ســبب تمایز نظام اســلامی با نظام های دیگر است. فقر 

و توزیــع درآمد به عنوان حیطه های بارز عدالــت اجتماعی، همواره باید مورد توجه 

دلســوزان نظام اسلامی و نیز افکار عمومی باشد. بدون شک ریشه کن کردن فقر ویا 

این زندگی در ســطحی برابر بستگی به این دارد که چگونه درآمد کسب می شود و از 

چه راهی می توان درآمد را کسب کرد، امام عسکری)ع( به عنوان شخصیتی که مسئول 

شرع بوده همواره شیعیان را رهنمود می نمود که چگونه و از چه راهی درآمد را کسب 

کنند تا شیعیان بتوانند زندگی اقتصادی آرامی داشته باشند، لذا این پژوهش در صدد 

پاســخ به این است که اقدامات اقتصادی امام عسکری)ع( جهت درآمد مناسب چه 

بوده است؟ 

مفهوم شناسی. 	

در این قسمت واژه های کلیدی در قسمت معنای لغوی و اصطلاحی مورد بررسی 

قرار می گیرد گه این واژه ها عبارتند از اقتصاد و درآمد هستند. 

معنای لغوی و اصطلاحی اقتصاد- ۱.	

واژه اقتصــاد در اصل از زبان عربی اخذ شــده و برای یافتــن معنای واقعی، باید 

ریشــه ی عربی آن را بررســی کرد، واژه اقتصاد مصدر ثلاثی مزید باب افتعال است 

که از ریشه قصد اخذ شده است و برای واژه قصد علمای لغت سه معنا نوشته اند که 

 ثلاثة، 
ٌ

یکی از آن معنا ها جمع کردن چیزی اســت: »القــاف و الصاد و الدال أصول

ر علی اکتنازٍ في الشي ء«)ابن فارس، 1404، 
َ

ه، و الآخ مِّ
َ
ها علی إتیانِ شــي ءِ و أ

ُ
 أحد

ُّ
یدل

ج5، ص95(. اما واژه اقتصاد در لغت عربی برای میانه روی و یا حد وســط اســتعمال 
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می شود، میانه روی که مورد ستایش و ممدوح است چنان که علمای لغت نوشته اند: 

تِصَادُ علی ضربین: أحدهما محمود علی الإطلاق، و ذلك فیما له طرفان: إفراط 
ْ
»الِاق

جاعة فآن ها بین التّهوّر و الجبن، 
ّ

و تفریط کالجود، فإنه بین الإسراف و البخل، و کالش

و نحو ذلك«) اصفهانی، 1412 ه  ق، ص672(. اقتصاد در زبان عربی در مواردی استعمال 

می شــود که فرد حد اعتــدال را رعایت می کند و با رعایت عــدل گام بر می دارد به 

عبارت دیگر اقتصاد در زندگی یعنی این که طوری خرج کند که اسراف و افراط نشده 

باشــد و در طرف مقابل تفریط و بخل هم صورت نگرفته باشــد. اما واژه اقتصاد در 

اصطلاح امروز معانی متعددی ذکر شده است آدام اسمیت در سال 1776 چیزی که 

در آن روزگار اقتصاد سیاسی خوانده می شد را این گونه تعریف کرده است: »شاخه ای 

از دانش یک دولتمرد یا قانونگزار درآمد سرشــار و معــاش خوب برای مردم … ]و[ 

 Adam ,1776(»تأمین کردن درآمد برای دولت برای هزینه کردن در خدمات عمومی

 ),p905

آلفرد مارشــال در کتاب خود اصول علــم اقتصاد )1890( تعریفی ارائه می کند که 

تحلیل اقتصادی را از مقوله ثروت فراتر می برد و از سطحی اجتماعی به سطح اقتصاد 

خرد می کشــاند: »اقتصاد، مطالعه انســان در کســب و کار معمولی  زندگی است. 

اقتصاد به کاوش در این می پردازد که چگونه انسان درآمدش را کسب و آن را مصرف 

می کند؛ بنابراین، از یک جنبه مطالعه ثروت اســت و از جنبه مهم دیگر، بخشــی از 

 .)Alfred,1920,p. 2(»مطالعه خود انسان است

اما در نهایت علم اقتصاد به علمی به گفته می شــود که در آن از ســه چیز عمده 

تولید،  توزیع و مصرف بحث می شود. 

درآمد در لغت و اصطلاح- 	.	

یکــی از مفاهیم اساســی اقتصاد، تولید اســت که خــود از بخش های متعدد ی 

برخوردار اســت و یکی از این بخش ها درآمد اســت که در رشد اقتصادی اثر بسیار 

بســزایی دارد. درآمد واژه ی فارسی اســت که برای آن در لغت فارسی دو معنای ذکر 

کرده اند: »اولا دخل و عایدی، ثانیا شروع، ابتدا«)معین،   1393ش،  ذیل واژه درآمد(. 
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در زبان انگلیسی برای کلمه درآمد از واژه top line استفاده می شود که به معنای 

خط بالایی است و اشاره به جایگاه درآمدها در صورت سود و زیان شرکت ها دارد. 

زندگی نامه امام عسکری)ع( . 	

امام حســن عسکري )ع( در ســال 232هجري در مدینه به دنیا آمد و مادر ایشان 

سوسن یا سلیل بود، بانویی با فضیلت که به پرورش این امام)ع( همام پرداخت. این 

بانــوی متقی و پرهیزگار در ســامرا از دنیا رحلت کرد. کنیــه امام)ع(، ابا محمد بود. 

ایشــان ببیست و نه سال زندگی کردند که می توان حیات ایشان را به سه بخش تقسیم 

کرد:  بخش اول دوران زندگي آن حضرت در مدینه اســت که ســیزده ســال به طول 

انجامید. بخش دوم زندگی ایشان در سامرا محدود می شد که نزدیک به ده سال طول 

کشــید. بخش ســوم دوران امامت این امام بزرگوار است که نزدیک شش سال در آن 

گذراند. 

دوره امامت امام عسکري )ع( با قدرت و نفوذ حکومت و خلفای بني عباس همراه 

بود به گونه ی که خلفا با پیروی از ســبک خلافت هارون سعی داشتند که این قدرت 

را نمایان کنند، دلیل بر این ادعا اقامت ایشــان به همراه خانواده به مدت شــش سال 

در ســامرا بود که سه ســال آن در زندآن ها را سپری کردند. علاوه بر این یکي از امور 

مهم شــیعیان آن دور، بحث مالی شــیعیان بود که از طرف حکومت، اموال و اوقاف 

شــیعه، به دست دشــمن آل محمد و مخالف جریآن هاي شیعي سپرده مي شد، تا با 

این عمل در صدد ضعیف کردن بنیه مالي شیعیان بشوند. چنانکه نوشته اند که احمد 

بن عبیدالله بن خاقان از جانب خلفا، والي اوقاف و صدقات بود در قم، و او نســبت 

به اهل بیت رسالت، نهایت مرتبه عداوت را داشت. 

بدون شک ایشــان نیز مانند ســایر ائمه معصومین از مرجعیت علمی برخوردار 

بوده اند چنان که آورده اند ایشــان جنبش علمی خاصی در چارچوب تعلیمات عالیه 

قرآني و نشــر احکام الهي و مناظرات کلامي را تجدید کرد، که به مرور زمان ســبب 

ظهور افرادی مانند یعقوب بن اســحاق کندي گردید، آورده اند که یعقوب بن اسحاق 

کندي فیلســوف بزرگ عرب در مناظره با آن حضرت درمانده گشــت و کتابي را که 
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بر رد قرآن نوشــته بود ســوزانید و بعدها از دوستداران و در صف پیروان آن حضرت 

درآمد. 

در کیفیت شهادت ایشــان آورده اند کهفرزند عبیدالله بن خاقان می گوید: روزي 

براي پدرم )که وزیر معتمد عباســي بود( خبر آوردند کــه ابن الرضا - یعني حضرت امام 

حســن عسکري)ع( - رنجور شــده، پدرم به سرعت تمام نزد خلیفه رفت و خبر را به 

خلیفــه داد. خلیفه پنج نفر از معتمدان و مخصوصان خود را با او همراه کرد. یکي از 

ایشــان نحریر خادم بود که از محرمان خاص خلیفه بود، امر کرد ایشان را که پیوسته 

ملازم خانه آن حضرت باشند، و بر احوال آن حضرت مطلع گردند. و طبیبي را مقرر 

گاه شــود. بعد از دو  کرد که هر بامداد و پســین نزد آن حضرت برود، و از احوال او آ

روز براي پدرم خبر آوردند که مرض آن حضرت ســخت شده است، و ضعف بر او 

مســتولي گردیده. پس بامداد سوار شد، نزد آن حضرت رفت و اطبا را امر کرد که از 

خدمت آن حضرت دور نشــوند و قاضي القضات )داور داوران( را طلبید و گفت ده نفر 

از علماي مشــهور را حاضر گردان که پیوســته نزد آن حضرت باشند. و این کارها را 

براي آن مي کردند که آن زهري که به آن حضرت داده بودند بر مردم معلوم نشــود و 

نزد مردم ظاهر ســازند که آن حضرت به مرگ خود از دنیا رفته، پیوسته ایشان ملازم 

خانــه آن حضرت بودند تا آنکه بعد از گذشــت چند روز از مــاه ربیع الاول در روز 

جمعه هشــتم ماه ربیع الاول سال 260هجري آن امام)ع( مظلوم در سن 29سالگي 

به شهادت نائل آمدند. 

اقدامات اقتصادی امام عسکری)ع( . 	

نگرش امام)ع( به امور مادی و دنیایی فقط ســوداگرایانه نیست تا گفته شود ایشان 

مُونٌ 
ْ

 مَض
ٌ

 رِزْق
َ

ك
ْ
ل

َ
غ

ْ
 یَش

َ
تنها به دنبال مفاد و ســود مادّی است چنان که فرموده اند: »لا

رُوض«) مجلســی، 1403 ق، ج75، ص 374(؛ یعنی رزقی که خداوند برای 
ْ

عَنْ  عَمَلٍ  مَف

تو ضمانت کرده و به تو می رسد نباید مانع از اعمال واجبه ی تو شود. البته خلاصه ی 

معنای این روایت این است که به خاطر دنیا نباید آخرت را رها کرد. 

مخفی نماند که معنای رزق مضمون این نیســت که فرد در خانه بنشیند و منتظر 
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روزی خود بنشیند. این کار در روایات نفی شده است. انسان نباید تلاش را رها کند 

و در روایت آمده اســت که اگر کسی در خانه بنشیند و دعا کند که روزی اش برسد، 

دعای او مســتجاب نمی شــود. با این حال امام )ع( می فرماید: این روزی با تلاش و 

ســعی به انسان خواهد رسید و نباید مانع شود که فرد از توجه به آخرت و خودسازی 

دور شود. 

و در نقطه مقابل دیدگاه ایشان به زندگی، نگاهی راهبانه و گوشه نشینی هم نیست 

تا نگرش به اقتصاد را ناپســند شــمارد؛ بلکه با رعایت حدود و معیارهایی، همیشه 

مــردم را به کار و فعّالیّت در عرصه زندگی تشــویق می کردند چنــان که فرموده اند: 

یطنة«) آرام ، 1380 ش ، ج 4، ص 
ّ

»علیك  بالاقتصاد، و إیّاك و الإســراف، فإنّه من فعل الش

308(، نگاه امام عســکری)ع( به اقتصاد و کسب درآمد و امور دنیایی نشأت گرفته از 

معرفت شناســی ایشان اســت، این نوع نگرش مطمئنا فراتر از افق دید مکاتب مادّی 

می باشد. ایمان به آخرت و برخورداری از فلسفه زندگی که برگرفته از قرآن و روایات 

ائمه معصومین اســت وجه تمایز فاحشــی را با دیگر مکاتب مادّی در عمل و رفتار 

ایجاد می کند که بررسی همه جانبه آن ها فرصتی بیش تر از این نوشتار را می طلبد. 

از منظر دانشــمندان مکتب مادی و یا کسانی که به دنبال سود تنها هستند، هدف 

منحصر در رســیدن به سود است و برای دستیابی به آن هر اقدامی را جایز می دانند، 

 هدف، رسیدن به 
ً
اما از دیدگاه امام عســکری)ع( یا ائمه معصومین و یا اســلام، اوّلا

س هم باشد از هر وسیله ای 
ّ

منافع مادّی نیست و ثانیا برای رسیدن به هدف گرچه مقد

نمی توان کمک گرفت. 

در این پژوهش ابتدا ســعی می شود، به این پرسش پاسخ داده شد که ویژگی های 

درآمد صحیح و درست از دید امام عسکری)ع( چیست؟ و در بخش بعدی به این سوال 

پاسخ خواهد داده شد که راههای کسب یک درآمد درست وصحیح چیست؟ 

ویژگی های درآمد صحیح از منظر امام عسکری)ع( . 	

اســلام دینی اســت که در آن برای هر عمل و یا فعالیتی برنامه های خاصی دارد 

و شــاید تنها دینی باشــد که به همه ی جوانب زندگی انسان توجه کرده و سعی کرده 
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برنامه ی داشته باشد، امام)ع( نیز از آنجایی که مقتدا و پیشوا است برای فعالیت درآمد 

زایی نیز آدابی را معرفی کرده اســت که باید مورد توجه قرار بگیرد، در حقیقت تاجر 

قبل از تجارت باید فقه تجارت را بیاموزد تا درآمد کســب شده ی او مطابق شرع بوده 

مِیرَ 
َ
 سَمِعْتُ أ

َ
ال

َ
 ق

َ
ة

َ
 بْنِ نُبَات

ِ
صْبَغ

َ ْ
باشــد چنان که امام علی)ع( نیز فرموده است: »عَنِ الأ

هَ 
ْ

فِق
ْ
مَتْجَرَ ال

ْ
مَّ ال

ُ
هَ ث

ْ
فِق

ْ
مَتْجَرَ ال

ْ
مَّ ال

ُ
هَ  ث

ْ
فِق

ْ
ارِ ال جَّ ــرَ التُّ

َ
مِنْبَرِ یَا مَعْش

ْ
ی ال

َ
 عَل

ُ
ول

ُ
مُؤْمِنِینَ ع یَق

ْ
ال

مَتْجَر«) کلینی، 1407 ق، ج5، ص150(. 
ْ
مَّ ال

ُ
ث

امام)ع( این جمله را سه بار تکرار کردند که نشان  دهنده اهمیت آموختن فقه کسب 

پیش از دست زدن به کسب و کار است. چنان که در زمان قدیم بین تجار مسلمان این 

مرسوم بوده اســت که دانستن شرعیات کسب از جمله مطالعه کتبی مثل المکاسب 

را یکی از شرایط مهم برای ورود افراد جوان تر به کسب و کار بر می شمرده اند. 

در این بخش آداب مهم درآمد درســت و صحیح از دید امام عسکری)ع( برشمرده 

خواهد: 

زحمت و تلاش- ۱.	

زحمت و تلاش جهت بهتر شــدن وضعیت زندگی شــخصی و خانوادگی بسیار 

 از دیگر اهداف 
ً
پسندیده اســت. اما اگر هدف انسان فقط کسب درآمد باشد مسلما

زندگی دور می ماند در حقیقت انســان موفق کسی است که توانایی پرداختن به تمام 

جنبه های زندگی رادارد تک بعدی نیســت و سعی می کند در تمام ابعاد زندگی تعادل 

را برقرار کند. اســلام نیز، به عنوان دین جامع الهی، نگاه ویژه ای به زحمت و تلاش 

و کوشــش دارد به گونه ی که در اسلام تنبلی و بی کاری و بی حوصله گی برای زندگی 

بسیار مورد نکوهش واقع شده است. 

کیدات بسیار زیادی  یکی از مهم ترین موضوعاتی که دین مقدس اسلام روی آن تأ

نموده اســت، تلاش و کوشش برای تأمین روزی حلال می باشد، اسلام به عنوان دین 

برتر، تلاش و کوشــش برای امرار معاش را بزرگ ترین عبادت قلمداد نموده است. به 

همین دلیل اســت که برنامه های اقتصادی اســلام در جهت تحقق مالکیت فردی و 

کســب درآمد مشــروع و حلال و آبادانی دنیا برای رسیدن به سعادت اخروی عنوان 
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 کار و تلاش و کوشش موجب وسعت در رزق انسان خواهد شد، 
ً
شده اســت. قطعا

این توصیه ی تمامی ادیان آسمانی است و همچنین دین اسلام نیز برای دنیا و آخرت 

انسان برنامه ریزی جدی نموده و از دنیای انسان نیز غافل نشده است. 

امام عسکری)ع( نیز مانند سایر ائمه شدیدا از رزقی که بدون زحمت بدست آمده 

اســت، نهی می کردند، چنان که نقل شده است زمانی که ایشان مشغول کفن و دفن 

حَسَنِ 
ْ
بُو ال

َ
ی أ

َ
ا مَض مَّ

َ
پدر بزرگوارشان امام هادی)ع( بودند به غلامان خود فرمودند: »ل

یَاءَ 
ْ

ش
َ
ی أ

َ
مِ إِل

َ
د

َ
خ

ْ
سْرَعَ بَعْضُ ال

َ
نِهِ وَ أ

ْ
أ

َ
سْلِهِ وَ ش

ُ
دٍ ابْنُهُ بِغ بُو مُحَمَّ

َ
 أ

َ
ل

َ
تَغ

ْ
رِ اش

َ
عَسْک

ْ
ع صَاحِبُ ال

ی مَجْلِسِهِ 
َ
نِهِ صَارَ إِل

ْ
ــأ

َ
دٍ مِنْ ش بُو مُحَمَّ

َ
 أ

َ
رَغ

َ
ا ف مَّ

َ
ل

َ
یْرِهِمَا ف

َ
وهَا مِنْ ثِیَابٍ وَ دَرَاهِمَ وَ غ

ُ
احْتَمَل

نْتُمْ آمِنُونَ مِنْ 
َ
أ
َ
مْ عَنْهُ ف

ُ
ک

ُ
ل
َ
سْــأ

َ
تُمُونِي فِیمَا أ

ْ
ق

َّ
 إِنْ صَد

َ
ال

َ
ق

َ
مَ ف

َ
د

َ
خ

ْ
 ال

َ
ئِك

َ
ول

ُ
مَّ دَعَا أ

ُ
ــسَ ث

َ
جَل

َ
ف

مْ 
ُ
بْتُک

َ
مْ وَ عَاق

ُ
 وَاحِدٍ مِنْک

ُّ
ل

ُ
هُ ک

َ
ذ

َ
خ

َ
 مَا أ

ِّ
ل

ُ
ی ک

َ
تُ عَل

ْ
ل

َ
جُحُودِ دَل

ْ
ی ال

َ
مْ عَل

ُ
صْرَرْت

َ
وبَتِي وَ إِنْ أ

ُ
عُق

 
َ

ت
ْ

ذ
َ

خ
َ
نُ أ

َ
لا

ُ
نْتَ یَا ف

َ
ا وَ أ

َ
ذ

َ
ا وَ ک

َ
ذ

َ
 ک

َ
ت

ْ
ذ

َ
خ

َ
نُ أ

َ
لا

ُ
 یَا ف

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
ي ث ونَهُ مِنِّ

ُّ
سْــتَحِق

َ
 بِمَا ت

َ
لِك

َ
 ذ

َ
عِنْد

وا  ی رَدُّ یْهِ حَتَّ
َ
هُ وَ صَارَ إِل

َ
ذ

َ
خ

َ
 وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَا أ

ِّ
ل

ُ
رَ لِک

َ
ک

َ
ذ

َ
وهُ ف رَدُّ

َ
وا ف

ُ
ال

َ
وا نَعَمْ ق

ُ
ال

َ
ا ق

َ
ذ

َ
ا وَ ک

َ
ــذ

َ
ک

وه«) مجلسی، 1403 ق، ج 50؛ ص259.(. 
ُ

ذ
َ

خ
َ
جَمِیعَ مَا أ

ابوهاشــم جعفری نقل می کند که وقتی امام حســن عسکری)ع( مشغول غسل و 

کفــن و دفن حضرت امام هادی )ع( بود، برخــی از خدمتکاران بعضی از لباس ها و 

مقداری از پول هایی را که از حضرت هادی )ع( باقی مانده بود، برداشــتند و مخفی 

کردند. امام حسن)ع( پس از تدفین پدر بزرگوارش در جایگاه خویش نشست و تمام 

خدمتکاران را فراخواند و فرمود: » اگر مرا به راستی و درستی پاسخ بدهید، از توبیخ 

در امان هستید، ولی اگر بر انکار خودتان – نسبت به آنچه برداشته اید اصرار بورزید، 

چیزهایی را که هر یک از شــما برداشــته اســت، یکایک نام می برم و شما را کیفری 

شایسته می دهم. « بعد از انکار خدمتکاران، امام حسن عسکری)ع( یک به یک، نام 

خدمتکاران و آنچه را برداشــته بودند، افشــا کرد و غلامان چاره ای ندیدند جز آن که 

اموال را برگردانند. 

نتیجه این که اولین ویژگی درآمد این اســت که در آن زحمت و تلاش باشد و در 

غیر این صورت یعنی درآمدی که بدون زحمت بدســت آمده باشد حداقل این است 

که مورد پسند و رضایت امام عسکری)ع( نخواهد بود. فکر و اندیشه، و یا تامل و تدبر 
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آنگاه ارزش حقیقی و عینی خویش را نشان می دهد که منجر به عمل و تلاش و سعی 

و کوشــش شود و گرنه تفکری که منهای عمل باشد، ارزش واقعی را نخواهد داشت. 

در واقع، فکری مطلوب و کارساز است که عاقبت آن به عمل صالح منتهی شود. 

حلال بودن درآمد- 	.	

در آیین اســلام، درآمدهای مشروع و کسب و کار و اموال حلال، جایگاه ویژه ای 

داشته و قرآن مجید آن را مایه قوام و هستی شخص و جامعه و مایه زینت و آرامش در 

زندگی این دنیا می خواند؛ قرآن افراد متمکن را که از طریق مشــروع اموالی به دست 

آورده اند، افراد خوب معرفی می کند و اساسا داشتن مال و تمکن مادی را نوعی امداد 

الهی به حساب آورده و عنایت و تفضل معبود را در حق بندگان خدا بیان می کند. 

کید فراوانی شده  در اســلام بر کار و تلاش برای به دســت آوردن روزی حلال تأ

است و در نگاه آموزه های دینی، پاک ترین درآمدها به کسی می رسد که از راه معامله و 

تجارتی صحیح و درست به دست آورده باشد. احتکار، ربا، قاچاق، غش در معامله، 

گرانفروشی و کم فروشی از مصادیق آفت در یک تجارت سالم هستند. 

در باب اهمیت درآمد حلال نیز امام حســن عسکری)ع( بسیار تاکید نموده اند و 

آورده اند که روزی احمد بن اســحاق یکی از اصحــاب نزدیک امام)ع( برای امام)ع( 

وجوهاتی را جمع آوری کرده بود که خدمت امام حســن عسکری)ع( تقدیم نمود، در 

کنار امام)ع( فرزند بزرگوارشــان حضور داشتند و امام عسکری)ع( از ایشان خواستند 

 یَجُوزُ 
َ
يَ أ

َ
 یَا مَوْلا

َ
ال

َ
ق

َ
که وجوهات را تحویل بگیرند و فرزند بزرگوار امام)ع( فرمود: »ف

مْوَالٍ  رِجْسَةٍ؟ «) طبرسی، 1403 ق، ج2،  ص262(؛ 
َ
ایَا نَجِسَةٍ وَ أ

َ
ی هَد

َ
اهِرَةً إِل

َ
 ط

ً
 یَدا

َّ
مُد

َ
نْ أ

َ
أ

ناگهان کودک اظهار داشــت:  ای پدر! و ای ســرورم! آیا جایز است که دست به سوی 

اموالی دراز کنم که آغشته به حرام است؟ 

رِجْ 
ْ

خ
َ
 أ

َ
 یَا ابْنَ إِسْحَاق

َ
ال

َ
مَّ ق

ُ
امام حســن عسکری)ع( به احمد بن اسحاق فرمود: »ث

حَرَام«)همان(؛ ســپس امام حســن عسکری )ع( 
ْ
لِ وَ ال

َ
حَلا

ْ
زَ بَیْنَ ال جِرَابِ لِیُمَیِّ

ْ
مَا فِي ال

خطاب به احمد بن اســحاق کرد و فرمود: آنچه در کیسه ها می باشد، بیرون بیاور تا 

فرزندم حلال و حرام آن ها را از یکدیگر جدا نماید. 
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در همین روایت مشــاهده می شــود که امام)ع( به تمییز بین مــال حلال و حرام 

اهمیت می دهد و از همین می توان نتیجه گرفت که مال حلال در کسب درآمد بسیار 

مهم است و در صورتی که این درآمد از راه نادرست و یا حرام باشد اجازه استفاده از 

آن به هیج وجه داده نمی شود. 

امام عســکری)ع( در روایتــی دیگر کــه در آن با صوفی گری برخــورد می کند، 

می فرماید: 

فِ   صَوُّ ةِ وَ التَّ
َ

سَف
ْ
ل

َ
ف

ْ
ی ال

َ
ونَ إِل

ُ
هُمْ یَمِیل نَّ

َ
رْضِ لِأ

َ ْ
ی وَجْهِ الأ

َ
هِ عَل

َّ
قِ الل

ْ
ل

َ
مَاؤُهُمْ شِرَارُ خ

َ
»عُل

ونَ شِیعَتَنَا 
ُّ
الِفِینَا وَ یُضِل

َ
ونَ فِي حُبِّ مُخ

ُ
فِ یُبَالِغ حَرُّ ولِ وَ التَّ

ُ
عُد

ْ
هْلِ ال

َ
هُمْ مِنْ أ هِ إِنَّ

َّ
وَ ایْمُ الل

اءِ«)نوری 1408ق،  ج11، ص380(؛ علمای 
َ

ش ــبَعُوا عَنِ الرِّ
ْ

مْ یَش
َ
 ل

ً
وا مَنْصَبا

ُ
وَ مُوَالِیَنَا إِنْ نَال

آن ها بدترین مردم روی زمین می باشــند؛ زیرا آنان میل به فلسفه و صوفی گری دارند. 

به خدا ســوگند! آن ها اهل عدول ]از دین[ و انحراف هســتند. در دوستی مخالفین ما 

]اهل بیت[ زیاده روی می کنند و شــیعیان و دوستان ما را گمراه می کنند. اگر به مقامی 

رسیدند، از خوردن رشوه سیر نمی شوند. 

رشوه یکی از مصادیق درآمد حرام است و به علت نامشروع بودن این نوع درآمد، 

امام)ع( به این ترتیب با رشــوه خواران مبارزه می کردند زیرا می دانستند کسب درآمد 

به این نوع، ســبب نابودی اقتصاد جامعه است و باعث می شود که صاحب منصبان 

از طریق نامشــروع درآمد کســب کنند و به این صورت اختلاف طبقاتی در جامعه 

ایجاد می شــود. همچنین امام)ع( نیز در جایی دیگر که بحث با محوریت چگونگی 

معامله و کســب درآمد است ربای حرام یا هما درآمد حرام را توضیح می دهد که به 

اجَ  حَجَّ
ْ
تُ ال

ْ
ل

َ
دْخ

َ
بُو هَاشِمٍ  أ

َ
 أ

َ
ال

َ
نوعی به شیعیان کســب درآمد درست را می آموزد: »ق

عْتُهُمُ 
َ

تَوَاض
َ
اسَ ف مَا بَایَعْتُ النَّ  رُبَّ

َ
ال

َ
 ق

َ
مُبَایَعَة

ْ
هُ ال

َ
ل
َ
سَأ

َ
دٍ ع ف بِي مُحَمَّ

َ
ی أ

َ
عَبْدِيَّ عَل

ْ
یَانَ ال

ْ
بْنَ سُف

ا 
َ

سِي هَذ
ْ

تُ فِي نَف
ْ
ل

ُ
ق

َ
رَزَةٌ ف

َ
ینَارَیْنِ مَعَهَا خ

ِّ
ینَارُ بِالد

ِّ
سَ الد

ْ
 بَأ

َ
 لا

َ
ال

َ
صْلِ ق

َ ْ
ی الأ

َ
 إِل

َ
عَة

َ
مُوَاض

ْ
ال

ودَ 
ُ

ا جَاوَزَ حُد
َ
إِذ

َ
هُ ف

َ
ت

ْ
صَد

َ
حَرَامُ مَا ق

ْ
بَا ال مَا الرِّ  إِنَّ

َ
ال

َ
ق

َ
يَّ ف

َ
تَ إِل

َ
تَف

ْ
ال

َ
مُرْبِیُونَ ف

ْ
هُ ال

ُ
عَل

ْ
شِــبْهُ مَا یَف

ــيْ ءٌ 
َ

ونَ بَیْنَهُمَا ش
ُ
 یَک

َ
نْ لا

َ
رَهُ أ

ْ
 بِیَدٍ وَ یُک

ً
ینَارَیْنِ یَدا

ِّ
ینَارُ بِالد

ِّ
سَ الد

ْ
 بَأ

َ
لا

َ
بَــا وَ زُوِيَ عَنْهُ ف الرِّ

بَیْع«) مجلســی، 1403 ق، ج 50، ص258(؛ در روایتی از ابوهاشــم نقل شده 
ْ
یْهِ ال

َ
عُ عَل

َ
یُوق

که: »گفته است: حجاج بن سفیان عبدی بر ابومحمد )ع( وارد شد و درباره ی معامله 



۹4                      

۱۱ 
ره 

ما
، ش

 ۱۴
۰۲

ن 
ستا

  زم
م،

سو
ل 

سا
ر، 

کوث
م 

سی
ی ن

لم
ه ع

نام
صل

ف ٭ 

و داد و ســتد از او پرســید و عرض کرد: مردم با ما داد و ســتد می کنند و ما در اصل 

معامله ]و بر اساس رأس المال[ با آنان به توافق می رسیم. حضرت فرمود: اشکالی ندارد، 

یک دینار را به دو دینار و ]چیزی به آن بیفزاید اگر چه[ مهره ای ]کم بها[ باشد. با خود گفتم: 

این کار شــبیه عملی است که ربا دهندگان انجام می دهند. حضرت متوجه من شد و 

فرمود: ربای حرام آن است که مقصود از آن، حرام باشد، ولی اگر از مرز ربا گذشتی 

و از آن دور شــدی یک دینار به دو دینار در مجلس )دســت به دست( اشکالی ندارد، و 

مکروه است بین آن ها چیزی نباشد که معامله بر آن واقع گردد. 

حمایت از تولید کننده - ۳.	

در اندیشه اسلامی جهت گیری هایی را می توان دریافت که به نوعی بیانگر درآمد 

کید  صحیح و زیاد است که بر شرایط امروز ما تطبیق می یابد. از جمله این مباحث تأ

جدی و اساســی دین بر مســئله تولید است زیرا با تولید در جامعه ی خود می توان به 

استقلال اقتصادی در بین مسلمانان رســید و دیگر محتاج کافران و مستکبران نبود، 

مُؤْمِنِینَ سَبِیلا«)نساء، 
ْ
ی ال

َ
کافِرِینَ عَل

ْ
هُ  لِل

َّ
  الل

َ
نْ  یَجْعَل

َ
چنان که آیه شریفه می فرماید: »وَ ل

141(؛ از این آیه مبارکه به دســت می آید که مســلمین باید به دنبال استقلال و عزت 

باشــند. بی گمان یکی از زمینه های مهم دستیابی به استقلال، حمایت از تولید و کار 

اســت؛ چه آن که اگر جامعه ی اسلامی در زمینه های اقتصادی وابستگی داشته باشد 

هیچ گاه به استقلال دست نخواهد یافت و به نوعی زیرسلطه غیرمستقیم کفار خواهد 

بود. 

امام حســن عســکری)ع( نیز در هرمقامی که برای ایشــان ممکن بود از تولید و 

تولید کننده حمایت می کرد چنان که در بخش قبلی به روایتی اشــاره شــد که امام)ع( 

به احمد بن اسحاق دســتور دادند که وجوهات آورده شده را از کیسه ها خارج کنند 

تــا فرزند بزرگوار امام)ع( حلال را از حرام تشــخیص بدهــد،  در ادامه همان روایت 

فرزند امام)ع( به قسمتی از وجوهات اشاره می کند که مربوط به بافنده ی است که کار 

بافندگی می کرده اســت و قمستی مربوط به کشاورزی بوده است که محص. لات او 

با پیمانه ی کمتری حساب شده است فرزند امام)ع( وقتی این موارد را می فرماید، امام 
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تَ یَا 
ْ
ق

َ
حَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ ع صَد

ْ
نَا ال

َ
 مَوْلا

َ
ال

َ
ق

َ
عسکری)ع( به احمد بن اسحاق می گوید: »ف

صْحَابِهَا 
َ
ی أ

َ
وْصِ بِتَبْلِیغِهَا إِل

َ
صْحَابَهَا وَ أ

َ
غْ أ

ِّ
رَرَ وَ بَل  هَذِهِ الصُّ

ْ
 احْمِل

َ
 یَا ابْنَ إِسْحَاق

َ
ال

َ
بُنَيَّ ق

یْهَا«) طبرســی، 1403 ق، ج 2، ص462(؛ در این روایت مفصل آمده 
َ
 بِنَا إِل

َ
 حَاجَة

َ
ــهُ لا إِنَّ

َ
ف

است که امام)ع( به فرزندش فرمود: راست گفتی پسر جان اکنون آن مرد را راهنمایی 

کن که حرام آن کدام است، پسر بچّه گفت: در این مسکوکات دیناری است منسوب 

به شــهر ری )رازی( که تاریخ آن فلان سال اســت و نصف نقش آن محو شده؛ و سه 

قطعه طلای آملی به وزن یك دانق و نیم در این کیســه می باشد، که این مقدار از آن 

ت تحریم آن این اســت که صاحب آن در فلان سال و فلان ماه به 
ّ
حرام اســت، و عل

ت 
ّ

یکی از همســایگان بافنده خود یك من و یــك چارك نخ داده که آن را ببافد، و مد

زمان زیادی از آن گذشــت تا این که دزدی آن را به ســرقت برد و بافنده خبر دزدی را 

به او رســانید، ولی او قبول نکرد و تصدیقــش ننمود و غرامت آن را یك من و نیم نخ 

باریك تر از وی باز ستانده است و از آن جامه ای بافته که این دینار و آن قطعه طلای 

آملی بهای آن اســت و چون سر کیســه را باز کرد در آن، دینار رازي و طلای آملی را 

همان گونه که گفته بود یافت. ســپس کیسه دیگری را باز کرد، آن پسر بچّه گفت: این 

کیسه متعلق به فلانی از فلان محله قم است، و مسکوکات آن پنجاه دینار است و در 

خور ما نیســت که دستان مان را بدآن ها نزدیك کنیم امام )ع( فرمود: برای چه؟ پاسخ 

ه های طلا، بهای گندمی است که آن گندم متعلق به صاحب آن و 
ّ
فرمود: زیرا این سک

تعدادی زارع است؛ ولی فرستنده سهم خود را با پیمانه تمام برداشته؛ امّا سهم زارعان 

دیگر را با پیمانه ناتمام داده اســت در اینجا مولاي مان امام عســکری)ع( با تصدیق و 

تایید کلام فرزندشان فرمود: جامه آن پیرزن را بیاور سپس افزود: ای پسر اسحاق این 

کیسه ها را برداشته و به صاحبان آن ها برسان یا سفارش به رساندن آن ها بکن؛ زیرا ما 

نیازی بدآن ها نداریم. 

در این روایت طولانی اگر چه که فرزند امام)ع( است که مال حلال و حرام را معین 

می کند اما در آخر همین فقره از روایت فرمود که به درآمدی که به ناحق از تولید کننده 

گرفته شــده، محتاج نیست و با این عمل به شیعیان آموخت که برای درآمد درست و 

صحیح از تولید کننده ی که به ناحق، حق او خورده شده است، باید حمایت کرد. 
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ی- ۴.	 تعاون و همکار

تعاون و همکاری یکی دیگر از روش های کســب درآمد و ایجاد شــغل و تقسیم 

کار در جامعه ی اســلامی اســت،  البته تعاون و همکاری زمانی به این نتیجه منتهی 

خواهد شــد که این همکاری در بســتر فکر و ایده های درست  باشد، برای مثال اگر 

دو نفر شــریک در یک مجموعه، با یکدیگر بر سر مسائل جزئی با هم اختلاف نظر 

داشته باشند و این اختلافات موجب تعاون و همکاری با یکدیگر نگردد، در کار خود 

که موفق نیســتند بلکه شکست اقتصادی در آن مجموعه حتمی است و در پی آن در 

آمدی هم نخواهد بود، اما اگر تعاون و همکاری وجود داشته باشد نه تنها اختلافات 

از بین می رود بلکه در سایه ی تعاون و همکاری یکدیگر می توانند اولا درآمد بهتری 

را بدســت بیاورند و در کار موفق باشــند، ثانیا در بسیاری از موقعیت  ها باعث فکر و 

ایده های نو در جامعه ی دینی خواهد شد. خداوند نیز در قرآن کریم به این امر دستور 

داده است، چنان که می فرماید: 

وان«)مائده، 2(؛ در انجام 
ْ

عُد
ْ
مِ وَ ال

ْ
ث ِ

ْ
ی الإ

َ
عاوَنُوا عَل

َ
وی  وَ لا ت

ْ
ق بِرِّ وَ التَّ

ْ
ی ال

َ
عاوَنُوا عَل

َ
 »ت

نیکی هــا و دوری از ناپاکی ها یکدیگر را یاری دهید، و هرگز در گناه و ســتم، به هم 

یاری نرسانید. 

 همکاری یک اصل کلی در سراسر مسائل اجتماعی و حقوقی و اخلاقی و سیاسی 

است که طبق این اصل مسلمین وظیفه دارند در کارهای نیک تعاون و همکاری کنند 

 ممنوع است، 
ً
ولی همکاری در اهداف باطل و اعمال نادرست و ظلم و ستم، مطلقا

هر چند مرتکب آن دوســت نزدیک یا برادر انســان باشد. نکته ی قابل ذکر این است 

کــه تعاون و همکاری اقتصادی که به دنبال آن کســب درآمد هم باشــد نباید منجر 

بــه گناه و معصیت گردد که اســلام با کار اقتصادی و تعــاون و همکاری با یکدیگر 

ســفارش نموده، ولی به این معنا نیســت که اگر منجر به کار حرام هم شــد اشکال 

نداشته باشد. 

امام حســن عســکری)ع( نیز در گفتار و اقوال خود از پیروان خودش می خواست 

که همکاری کنند بلکه در ســیره عملی امام)ع( هم مشــاهده می شود که برای تعاون 

و همــکاری ارزش قائل بودنــد چنان که در ضمن نامه ی به علی بن حســین بابویه 
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حِمِ، وَ مُوَاسَاةِ  ةِ الرَّ
َ
یْظِ، وَ صِل

َ
غ

ْ
مِ ال

ْ
ظ

َ
نْبِ، وَ ک

َّ
فِرَةِ الذ

ْ
 بِمَغ

َ
وصِیك

ُ
قمی می نویســد: »وَ أ

هِ فِي 
ُّ

ق
َ

ف جَهْلِ، وَ التَّ
ْ
 ال

َ
مِ عِنْد

ْ
حِل

ْ
یُسْرِ، وَ ال

ْ
عُسْرِ وَ ال

ْ
 فِي حَوَائِجِهِمْ فِي ال

ِ
عْي وَانِ ، وَ السَّ

ْ
خ ِ

ْ
الإ

مَعْرُوفِ، وَ 
ْ
مْرِ بِال

َ ْ
قِ، وَ الأ

ُ
ل

ُ
خ

ْ
رْآنِ، وَ حُسْــنِ ال

ُ
ق

ْ
دِ لِل عَهُّ مُورِ، وَ التَّ

ُ ْ
تِ فِي الأ بُّ

َ
ث ینِ، وَ التَّ

ِّ
الد

ر«)ابن بابویه، 1404 ق، ص21(؛ وصیت می کنم، به رعایت تقوی و بر 
َ
مُنْک

ْ
 عَنِ ال

ِ
هْــي النَّ

پا داشــتن نماز و ادای زکات، زیرا کسی که زکات نپردازد، نمازش قبول نخواهد شد. 

و نیز تو را سفارش می کنم به بخشایش گناه دیگران، و خویشتن داری به هنگام خشم 

و غضب، ارتباط با خویشاوندان، تعاون و همکاری با برادران دینی و کوشش در رفع 

گاهی و معرفت در دین.  نیازهای آن ها در تنگدستی و گشاده دستی، بردباری و کسب آ

در کارها ثابت قدم و با قرآن هم پیمان باش، اخلاق خود را نیکو گردان و دیگران را به 

کارهای شایسته امر کن و از پلیدی ها باز دار. 

در همین روایت امام)ع( از صحابی خود می خواهد که همکاری و تعاون با برادران 

دینــی خود را در هر عرصه ی که باشــد، فراموش نکند. حــال این تعاون و همکاری 

می تواند به شــکلهای متنوعی مشاهده می شود چنان که یک نفر می تواند با پرداخت 

قرض الحســنه به یک نفر دیگر سبب بشود که فرد دیگر نیز وارد بازار شده و مشغول 

به کسب درآمد بشود و یا اگر درآمدی دارد با این کار درآمدش افزایش پیدا کند. 

مشورت کردن  - 	.	

یک اصل مهم دیگر در اقتصاد اســلامی که باعث کســب درآمد می شــود اصل 

مشورت اســت یک اصلی که اسلام عزیز به آن بسیار دســتور داده است. مشورت 

 اسلام در هر کاری دستور به 
ً
کردن محدود به یک عمل خاصی نیســت بلکه اساســا

مشــورت داده است زیرا مشورت کردن سبب آشنایی با مشکلات پیش رو می شود و 

گاهی راه را برای فرد مشورت گیرنده آسان تر و هموارتر می کند. چنان که خداوند این 

مْرِ«)آل عمران، 160(؛ در 
َ ْ
دســتور را به پیامبر می دهد که می فرماید: »وَ شاوِرْهُمْ فِی الأ

امور با آنان مشورت نما. 

اساســا کلمه ی شــور در اصل به معنی مکیدن زنبور، از شــیره ی گل  هاست. در 

مشــورت کردن نیز انسان بهترین نظریه ها را جذب می کند. سزاوار است که مؤمنین 
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برای کارهایی که انجام می دهند با دیگران برای بهتر شــدن آن کار و عمل، به شور و 

مشورت بپردازند و مشورت را نصب العین یکدیگر نمایند. در این جا نیز باید عرض 

کنیم که در کارهای اقتصادی نیز این دســتور دین عزیز اســلام است که با مشورت 

نمودن اهل خبره و کار بلد این فن، انســان در کارش موفق تر خواهد شــد، بنابراین 

کسانی که در امر اقتصادی با دیگران مشورت نمی کنند، گاه در زندگی های شخصی 

خود با مشــکلات اقتصادی روبرو می شــود که در نتیجه باعــث از بین رفتن درآمد 

می شود. 

امام عســکری)ع( نیز تاکید دارند که قبل از هر عملی باید بر روی فکر کرد و یکی 

از راههای فکر کردن این اســت که با صاحبان تجربه و علم در آن مورد مشورت کند 

به ســخند دیگر مهمترین اصل اجتناب از لغزش ها فکر کردن و مشورت کردن است 

بِهِ«)مجلسی، 1403 ق، 
ْ
ل

َ
حَکِیمِ  فِي  ق

ْ
مُ  ال

َ
مِهِ وَ ف

َ
حْمَقِ فِي ف

َ ْ
بُ الأ

ْ
ل

َ
چنان که می فرمایند: »ق

ج 75، ص374(؛ اگر همیشــه انسان پیش از آغاز سخن به نتایج و محتوای عمل خود 

می  اندیشــید و زیانبار بودن آن عمل را مورد بررســی قرار می داد و در راستای کسب 

رضــای خداوند، تحقق امر به معروف و نهی از منکر و حمایت از مظلوم و مبارزه با 

ظالم، و خوشنودی بندگان خدا اندیشه و سخن خود را به کار می گرفت، در جامعه ی 

اســلامی هیچ مشکلی پیش نمی آمد. از این عبارت امام)ع( می توان این چنین نتیجه 

گرفت که انســان عاقل ابتدا در مورد عملی تفکر و یا مشورت می کند و سپس عمل 

می کند. 

گاه انســان حماقت را با اراده خود فراهم می  ســازد؛ با نیکان و پاکان و عاقلان و 

خردمندان معاشــرت نمی کند و بر عکس به دنبال هوای نفس می  رود و با افراد نادان 

و شرور طرح دوستی می  ریزد، تحصیل علم را رها می کند و با اختیار خود در وادی 

جهل گام بر می  دارد و هنگامی که مسئله سرنوشت  سازی پیش آید با این که می  تواند 

تأمل کند، به مشــورت بپردازد و از این و آن نظــر بخواهد همه این ها را ترک کرده و 

بی  گدار به آب می  زند و گرفتار نتایج بدی می شود که جبران آن گاهی بسیار سخت 

است. 

در روایتی دیگر نقل شده است که روزی فردی نزد امام)ع( آمد و از ایشان در مورد 
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خرید کنیزی مشــورت گرفت و امام)ع( آن فرد را ازخرید آن کنیز به شدت نهی کرد، 

مسعودی این گونه نقل کرده است: 

محمد بن حسن بن شمون روایت کرده که: پسر عموی ما محمد بن زید، نامهای 

به امام عســکری )ع( نوشــت و در زمینه ی خرید کنیزکی نیکو به مبلغ دویست دینار 

برای پسرش، با آن حضرت مشورت نمود. امام )ع( در پاسخ نامه، نوشت: آن کنیزک 

را خریداری نکن که مبتلای به جنون اســت و علاوه بر آن عمرش نیز کوتاه اســت. 

محمــد بن زید می گوید: از خریدن آن کنیز منصرف شــدم. پس از چند روز همراه 

پســرم علی، از آن جا گذارم افتاد، گفتــم: مایلم تقاضا کنم یک بار دیگر او را بر من 

عرضــه کنند تــا او را ببینم. )صاحب کنیــز( او را بر ما عرضه کــرد، در همان حال که 

مقابلمان ایستاده بود، صورتش به پشت برگشت و پس از سه روز که به همین حالت 

بود از دنیا رفت)برگرفته از کتاب خورشید سامرا(. 

در همین نقل کاملا مشخص است که امام)ع( با سیره عملی خود آموختند که قبل 

از خرید کالایی که آیا برای شــما درآمد دارد یا خیر؟ حتما مشــورت کنید و عاقبت 

مشورت کردن را هم مشاهده نمودید که آن فرد به سبب مشورت نمودن با امام)ع( در 

آن معامله ضررنکرد. 

پرهیز از تجمل گرایی- ۶.	

گاهی برای کســب درآمد، انسان به دنبال محیطی بیرون از خانواده است تا بتواند 

ثروتی و یا درآمدی بدســت بیاورد اما گاهی برای داشتن درآمد مناسب باید به دنبال 

راهکارهایی بود که در درون خانواده وجود دارد و بارزترین راهکارها مبارزه با تجمل 

گرایی و یا همان اسراف در خانواده است، اگر این تجمل گرایی و اسراف حذف بشود 

انســان درآمد خود را در جای مناسب خرج می کند و به این صورت می تواند درآمد 

خود را مدیریت کند. 

تجمل گرایی، نوعی زندگی اســت که در آن تظاهر به ثروتمند بودن فرد می شــود 

که در آن افراد به زندگی اشــرافی و پرزرق و بــرق اهمّیت می دهند، همواره به دنبال 

تغییر لوازم زندگی خود و رســیدن به رفاه و آســایش بیشــتر در پرتو وسایل جدید و 
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لوکس هســتند و همه فکرشــان روی آن ها متمرکز است. بدین ترتیب، از هدف های 

اصلی زندگی که بزرگترین آن ها عبادت و بندگی خداســت، غافل می شوند. یکی از 

ویژگی های بندگان شایســته خدا، خاکی بودن و فروتنی اســت و افراد تجمّل گرا، از 

این نعمت های اخلاقی دور هســتند و با پیوستن به جرگه افراد مادی گرا، دچار غرور 

و فخر فروشی می شوند. اینان، انسآن های ساده  زیست را به دیده حقارت می  نگرند، 

غافل از اینکه، با سرگرم شدن به این نوع زندگی، خود را در تنگناهای دشوارتر گرفتار 

می  کنند. 

برنامه ریــزی صحیح در زندگی موجب رشــد اقتصادی، کســب درآمد و از زیر 

ساخت های توسعه اجتماعی و بالندگی اقتصادی یک جامعه محسوب می شود. 

در اینجا به نمونه ی از ســیره امام عسکری)ع( اشاره خواهیم کرد که در آن امام)ع( 

بــه یکی از یاران خود توصیه می کند که اســراف و یا همان تجمل گرایی نکند: »عَنْ 

رِيِّ وَ 
َ

جَعْف
ْ
اسِمِ ال

َ
ق

ْ
بِي هَاشِمٍ دَاوُدَ بْنِ ال

َ
ی یَدِ أ

َ
تَبْتُ عَل

َ
: ک

َ
ال

َ
رُورِيِّ ق دِ بْنِ حَمْزَةَ السُّ مُحَمَّ

هَا 
َ
وْصَل

َ
أ
َ
تُ ف

ْ
ق

َ
مْل

َ
 أ

ْ
د

َ
نْتُ ق

ُ
غِنَی وَ ک

ْ
عُوَ لِي بِال

ْ
نْ یَد

َ
هُ أ

ُ
ل
َ
سْأ

َ
دٍ ع أ بِي مُحَمَّ

َ
ی أ

َ
 إِل

ً
انَ لِي مُوَاخِیا

َ
ک

 یَحْیَی 
َ

ك  ابْنُ عَمِّ
َ

غِنَی مَات
ْ
ی بِال

َ
عَال

َ
 وَ ت

َ
بَارَك

َ
هُ ت

َّ
 الل

َ
ك

َّ
جَل

َ
 أ

ْ
د

َ
ق

َ
بْشِرْ ف

َ
ی یَدِهِ أ

َ
يَّ عَل

َ
رَجَ إِل

َ
وَ خ

تِصَادِ وَ 
ْ
 بِالاق

َ
یْك

َ
هَ وَ عَل

َّ
رِ الل

ُ
ک

ْ
اش

َ
  ف

َ
یْك

َ
فِ دِرْهَمٍ وَ هِيَ  وَارِدَةٌ عَل

ْ
ل
َ
 أ

َ
 مِائَة

َ
ف

َّ
ل

َ
بْنُ حَمْزَةَ وَ خ

انَ  اتِجُ مِنْ حَرَّ
َ

ادِمٌ مَعَهُ سَف
َ
 ق

َ
لِك

َ
 ذ

َ
يَّ بَعْد

َ
وَرَدَ عَل

َ
نَةِ ف

َ
یْط

َّ
هُ مِنْ فِعْلِ الش إِنَّ

َ
 ف

َ
سْــرَاف ِ

ْ
 وَ الإ

َ
اك إِیَّ

دٍ وَ  بِي مُحَمَّ
َ
يَ أ

َ
بُو هَاشِمٍ بِجَوَابِ مَوْلا

َ
يَّ أ

َ
ذِي رَجَعَ إِل

َّ
یَوْمِ ال

ْ
 فِي ال

َ
 مَات

ْ
د

َ
ي ق ا ابْنُ عَمِّ

َ
إِذ

َ
ف

وَانِي 
ْ

 إِخ
ُ

هِ فِي مَالِي وَ بَرِرْت
َّ
یْتُ حَقَّ الل دَّ

َ
أ
َ
دِي ف  سَیِّ

َ
ال

َ
مَا ق

َ
ي ک رُ عَنِّ

ْ
ق

َ
ف

ْ
 ال

َ
نَیْتُ وَ زَال

ْ
اسْــتَغ

د«)مجلســی، 1403 ق، ج50،  بُو مُحَمَّ
َ
مَرَنِي أ

َ
مَا أ

َ
 ک

ً
را

ِّ
نْتُ مُبَذ

ُ
 وَ ک

َ
لِك

َ
 ذ

َ
تُ بَعْد

ْ
مَاسَــک

َ
وَ ت

ص292(؛ توســط ابوهاشــم جعفری که با هم دوســت بودیم نامه ای به محضر امام 

عسکری)ع( نوشته و درخواست کردم که آن حضرت)ع( دعا کند تا خداوند متعال در 

زندگی من گشایشی ایجاد بفرماید. وقتی که جواب را توسط ابوهاشم دریافت کردم، 

آن حضرت نوشــته بود: پســر عمویت یحیی بن حمزه از دنیا رفت و مبلغ صد هزار 

درهم ارث باقی گذاشت و این درهم ها بر تو وارد می شود )به ارث به تو می رسد( پس خدا 

را سپاسگذاری کن و بر تو باد به میانه روی، و از اسراف بپرهیز که اسراف از رفتارهای 

شــیطانی است. بعد از چند روزی، پیکی از شــهر حران آمده و اسنادی را مربوط به 
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دارایی پســر عمویم به من تحویل داد. من با خواندن نامه ای که بین آن اســناد وجود 

داشت، متوجه شدم که پسرعمویم یحیی بن حمزه دقیقا همان روزی فوت کرده است 

که امام)ع( آن خبر را به من داد. به این ترتیب از تنگدستی و فقر رهایی یافته و بعد از 

ادای حقوق الهی و احســان به برادرهای دینی ام، طبق دستور امام )ع( زندگی خود را 

بر اساس میانه روی تنظیم نموده و از اسراف و ولخرجی پرهیز نمودم و به این ترتیب 

زندگی ام سامان یافت در حالی که در گذشته فردی مبذر و اسراف کار بودم. 

در این روایت امام)ع( صحابی خود را شــدیدا از اسراف و تجمل گرایی نهی کرد 

زیرا از او خواســت که با اقتصاد زندگی کند و نتیجه این گونه زندگی سبب شد که آن 

فرد درآمد بهتری داشته باشد. 

نتیجه گیری . 	

آن چه به صورت مختصر در این پژوهش جمع آوری شده است، گوشه ای از سیره 

و روش امام حســن عسکری)ع( با محوریت مسائل اقتصادی خصوصا کسب درآمد 

بود و کاملا نوع نگرش امام حســن عســکری)ع( به دنیا و مســائل مادّی و اقتصادی 

روشن شد و این مطلب نیز واضح گردید که نگرش ایشان به دنیا با دیگر نگرش های 

مادی تفاوت دارد. او به تبع نگرشــی که به هســتی و هدف از آفرینش انســان دارد، 

افقی گســترده تر از دنیای تنگ و مادّی را می نگرد و به آخرت و ســعادت آخرتی به 

صورت اصلی و نهایی ترین هدف از خلقت هســتی و انســان نگاه می کند و به همه 

امــور از این رهگذر می نگرد؛ بدین لحــاظ، هر کاری را خرد یا کلان )کوچک و بزرگ( 

که در این مســیر و موجب رسیدن به آن هدف است، متعالی و ارزشمند می شمرد و 

پذیرش حکومت و پذیرش قدرت را نیز در این جهت تفسیر می کند؛ بدین سبب، با 

بیان مکرر معیار و مدار کسب درآمد درست را بیان کرد، سفارش به زحمت وتلاش 

می کرد زیرا انســان بدون سعی و تلا ش به آنچه که خواهان او است نخواهد رسید و 

به دســتور اســلام باید از هم و غم و ناراحتی و ناتوانی و تنبلی و بخل و ترس به خدا 

پناه برد. توجه داشــته باشیم که بهره انسان، کاری نیست که انجام داده، بلکه تلاشی 

اســت که از او حاصل شده اســت و لذا هر چند انسان به مقصد و مقصودش نرسد 
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اما اگر نیتش خیر باشــد خدا پاداش خیر بــه او می دهد، چرا که او خریدار نیت ها و 

اراده  ها است، همچنین ایشان به حلال بودن درآمد تاکید داشتند، زیرا درآمد حرام از 

عواملی است که برجامعهی اسلامی اثر نامطلوب دارد: اولا سلب امنیت اجتماعی: 

درآمدهای حرام در جامعه، منشــاء ایجاد کینه ودشمنی می شود و صلح و صفا را از 

بین می برد. اسلام نمی خواهد امنیت جامعه از بین برود. 

در کنار این موارد امام)ع( ســفارش به حمایت از تولید کننده، تعاون و همکاری، 

مشورت کردن و پرهیز از تجمل گرایی را در هر فرصتی ابراز می داشت تا بدین سبب 

راه کسب در آمد صحیح را بیاموزد. 
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